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    اخبار

 ‌  حسين فصيحي
هر بار كه يك اتوبوس در جاده‌هاي كشور واژگون مي‌شود 
و ده‌ها خانواده را داغدار مي‌كند، مجموعه‌اي از دستورها، 
تماس‌هاي تلفني، پيام‌هاي تسليت و وعده‌هاي پيگيري 
منتشر مي‌شود، اما آنچه كمتر ديده مي‌شود، تغيير در 
ساختاري است كه بايد پيش از وقوع حادثه، جان مسافران 
 NGL را حفظ كند. واژگوني اتوبوس كاركنان شركت نفت
دهلران در استان ايلام با ۱۲ كشته و ۱۲ مجروح، بار ديگر 
اين پرسش را پيش روي مسئولان قرار داده است كه چرا 
با وجود تكرار سوانح مرگبار، هنوز پيشگيري از تصادفات 
به اولويت عملي دستگاه‌هاي مسئول تبديل نشده‌است؟

دستور پشت دستور، فرمان پشت فرمان و حادثه پشت حادثه. 
ظاهراً كشــور ما در برگزاري مراسم سوگواري پس از سوانح 
رانندگي به وضعيتي رسيده‌است كه هر بار بايد منتظر انتشار 
پيام تسليت مقام‌هاي رســمي و صدور دستور براي بسيج 
امكانات امدادي باشيم. حدود ۲۰ هزار كشته و بيش از ۳۰۰ 
هزار مجروح در تصادفات رانندگي سالانه، آماري نيست كه 
بتوان با چند جلســه اضطراري، چند پيام همدردي و چند 

وعده برخورد با مقصران از كنار آن گذشت. 
وقتي يك حادثه رانندگي با تلفات جمعــي اتفاق مي‌افتد، 
اعتماد عمومي نيز بار ديگر آسيب مي‌بيند. جامعه‌اي كه بارها 
شاهد تكرار چنين فجايعي بوده، به‌تدريج در برابر خبرهاي 
مرگبار دچار نوعي فرسودگي و بي‌حسي مي‌شود، گويي ديگر 
شنيدن خبر جان‌باختن چندين نفر در يك اتوبوس، اتفاقي 

غيرمنتظره نيســت. اين وضعيت به‌خودي‌خود يك هشدار 
اجتماعي است، زيرا عادي شدن مرگ در جاده‌ها، خطرناك‌تر 

از خود حادثه است. 
 ‌  چرا حادثه‌ها تكرار مي‌شوند؟

هنوز مــدت زيــادي از واژگونــي اتوبوس مســافربري در 
آزادراه همدان ـ ساوه نگذشته اســت. اتوبوسي كه در مسير 
كرمانشــاه به تهران حركت مي‌كرد، دچار ســانحه شــد و 
۱۱كشته و ‌۲۴مصدوم بر جاي گذاشت. پليس راه، خستگي 
و خواب‌آلودگي راننده را علت حادثه اعلام كرد. اكنون بار ديگر 
واژگوني يك اتوبوس، اين بار در محور دشت‌عباس به مورموري 
در استان ايلام، ۱۲ كشته و ۱۲ مجروح بر جاي گذاشته است. 
قربانيان اين حادثه كاركناني بودند كه در مســير رفت‌وآمد 
كاري قرار داشتند و قرار بود پس از پايان مأموريت يا فعاليت 
روزانه به زندگي و خانواده خــود بازگردند. تكرار اين حوادث 
نشان مي‌دهد مسئله را نمي‌توان صرفاً به خطاي يك راننده يا 
وقوع يك اتفاق ناگوار تقليل داد. وقتي سوانح مشابه با تلفات 
سنگين در فاصله‌هاي زماني كوتاه اتفاق مي‌افتند، بايد درباره 

عملكرد مجموعه‌اي از عوامل مسئول پرسش كرد. 
آيا وضعيت فني اتوبوس‌ها به‌طور مستمر بررسي مي‌شود؟ 
آيا رانندگان از استراحت كافي برخوردارند؟ آيا شركت‌هاي 
طرف قرارداد براي جابه‌جايي كاركنان، استانداردهاي ايمني 
را رعايت مي‌كنند؟ آيا مسيرهاي تردد از نظر ايمني و نقاط 
حادثه‌خيز به‌درستي ارزيابي شــده‌اند؟ اين پرسش‌ها بايد 
پيش از حادثه پاسخ داده شــوند، نه زماني كه خانواده‌ها در 

انتظار شناسايي پيكر عزيزانشان هستند. 
 ‌  تسليت مسئولان جاي پيشگيري را نمي‌گيرد

پس از وقوع حادثه ايلام، معاون اول رئيس‌جمهور با استاندار 
تماس گرفت و دستور داد تمامي امكانات درماني و امدادي 
استان براي رســيدگي به مصدومان بسيج شود. همچنين 
استفاده از ظرفيت استان‌هاي همجوار در صورت نياز مورد 

تأكيد قرار گرفت. 
استاندار ايلام نيز دستور پيگيري ميداني و بسيج دستگاه‌هاي 
امدادي را صــادر كرد. رئيس دولت، رئيــس مجلس و ديگر 
مسئولان نيز با انتشار پيام‌هايي، جان‌باختن كاركنان شركت 
نفت را تسليت گفتند. بدون ترديد، بسيج امكانات درماني و 
امدادي در ساعات نخست حادثه ضروري است و مي‌تواند در 
نجات جان مصدومان نقش تعيين‌كننده داشته باشد. تلاش 
نيروهاي اورژانــس، هلال‌احمر و كادر درمان نيز شايســته 
قدرداني است، اما مسئله اينجاست كه چرا تمام اين ظرفيت‌ها 
بايد پس از وقوع يك فاجعه به ميدان بيايند؟ آيا مســئوليت 
اصلي دستگاه‌هاي اجرايي فقط مديريت بحران پس از حادثه 
اســت؟ چرا همين ميزان حساسيت و ســرعت عمل براي 
جلوگيري از وقوع ســانحه به كار گرفته نمي‌شود؟ جامعه از 
مســئولان انتظار ندارد فقط در سوگ جان‌باختگان شريك 
شوند، بلكه انتظار دارد شرايطي فراهم كنند كه تعداد كمتري 

از خانواده‌ها داغدار شوند. 
 ‌   مسئوليت قانوني دستگاه‌ها كجاست؟

ايمني حمل‌ونقل جاده‌اي يك مســئوليت چندبعدي است 

و نمي‌تــوان آن را تنها بر عهده راننده گذاشــت. پليس راه بايد بر 
رعايت مقررات، ســرعت مجاز، صلاحيت راننــدگان و وضعيت 
ناوگان نظارت كند. وزارت راه و شهرسازي و مجموعه‌هاي مسئول 
نگهداري راه‌ها نيز وظيفه دارند زيرســاخت‌هاي جاده‌اي را ايمن 
نگه دارند و نقاط پرخطر را اصلاح كنند. از سوي ديگر، شركت‌هاي 
حمل‌ونقل و پيمانكاراني كه وظيفــه جابه‌جايي كاركنان صنايع 
و واحدهاي اقتصادي را بر عهده دارند، بايد پاســخگوي سلامت 
ناوگان و شرايط كاري رانندگان باشند. اتوبوسي كه تعداد زيادي 
مســافر را جابه‌جا مي‌كند، نبايد صرفاً با داشتن مجوزهاي اداري 
وارد جاده شود. سلامت سيستم ترمز، لاستيك‌ها، فرمان، سيستم 
تعليق، تجهيزات ايمني و وضعيت فني خودرو بايد به‌صورت واقعي 
و مستمر بررسي شود. همچنين راننده‌اي كه ساعت‌هاي طولاني 
پشت فرمان مي‌نشيند و فرصت استراحت كافي ندارد، حتي اگر از 
مهارت حرفه‌اي برخوردار باشد، ممكن است در معرض خستگي و 
كاهش تمركز قرار بگيرد. بنابراين، بررسي سانحه ايلام بايد از سطح 
شناسايي علت مستقيم واژگوني فراتر برود و مشخص كند آيا در 
زنجيره نظارت، نگهداري، برنامه‌ريــزي و بهره‌برداري از اتوبوس، 

قصور يا تخلفي رخ داده است يا خير. 
 ‌   درد مشترك بايد به اراده براي تغيير تبديل شود

مسعود پزشكيان، رئيس‌جمهور، خود نيز در يك سانحه رانندگي 
همسر و يكي از فرزندانش را از دســت داده‌است. به همين دليل، 
مسئله تصادفات جاده‌اي و پيامدهاي انســاني آن موضوعي دور 
از تجربه شــخصي او نيســت. انتظار از رئيس دولت اين است كه 
اين درد مشترك را به اراده‌اي جدي براي اصلاح وضعيت ايمني 
حمل‌ونقل كشور تبديل كند. نمي‌توان از خانواده‌اي كه عزيز خود 
را در يك سانحه رانندگي از دست داده‌است، انتظار داشت با يك 
پيام تسليت و وعده پيگيري آرام بگيرد. اين خانواده حق دارد بداند 
چرا چنين اتفاقي رخ داده و چــه تضميني وجود دارد كه خانواده 
ديگري گرفتار همين سرنوشت نشود. رئيس دولت بايد از ظرفيت 
قانوني و مديريتي مجموعه اجرايي كشــور براي ايجاد يك برنامه 
عملياتي و قابل ارزيابي استفاده كند؛ برنامه‌اي كه در آن مسئوليت 
هر دستگاه، زمان اجراي اقدامات و شاخص‌هاي سنجش عملكرد 
مشخص باشــد. نوسازي ناوگان فرســوده، كنترل واقعي ساعات 
رانندگي، نظارت بر ســرويس‌هاي حمل كاركنــان، اصلاح نقاط 
حادثه‌خيز و ارتقاي اســتانداردهاي فني اتوبوس‌ها نبايد در حد 

مصوبه و دستور باقي بماند. 
 ‌  از چرخه تكرار خارج شويد

اگر قرار باشد پس از هر حادثه، استاندار دستور بسيج امكانات صادر 
كند، معاون اول رئيس‌جمهور تماس بگيرد، مسئولان پيام تسليت 
منتشر كنند و دستگاه قضايي از برخورد با مقصران احتمالي خبر 
بدهد، اما در عمــل تغييري در وضعيت نــاوگان، جاده‌ها و نظام 
نظارتي ايجاد نشود، نتيجه چيزي جز تكرار همين چرخه نخواهد 
بود. كشور به دستورهاي بيشتر نياز ندارد؛ به اجراي مسئوليت‌هاي 
قانوني نياز دارد. به نظارت واقعي، پاسخگويي شفاف و اراده‌اي كه 
پيش از وقوع حادثه وارد عمل شود. حادثه ايلام نبايد پس از چند 
روز از حافظه مديريتي كشور پاك شود و تا سانحه بعدي به بايگاني 
خبرها برود. بايد مشخص شود چه عواملي به اين فاجعه منجر شده، 
چه كساني مسئوليت داشته‌اند و چه اصلاحاتي براي جلوگيري از 
تكرار آن انجام خواهد شد. پرســش اصلي همچنان پابرجاست؛ 
چند خانواده ديگر بايد داغدار شوند تا ايمني جاده‌ها از يك شعار 
و دســتور اداري به يك اولويت واقعي در عملكرد دســتگاه‌هاي 

مسئول تبديل شود؟

تسليت گفتن جاي پيشگيري را نمي‌گيرد
۲۴ كشته و زخمي در واژگوني اتوبوس كاركنان نفت دهلران

‌داماد خشمگين 
همسر و مادرزنش را كشت

اختلافات خانوادگي در يكي از روستاهاي شهرستان جهرم به جنايتي 
هولناك منجر شــد و مردي ۳۷ ســاله پس از قتل همسر ۲۴ ساله 
و مادرزن ۵۰ ساله‌اش با ســاح ســرد، پا به فرار گذاشت، اما تلاش 
سريع مأموران پليس، فرار او را كمتر از يك ســاعت به پايان رساند. 
سرهنگ علي‌اصغر محمدپور، فرمانده انتظامي شهرستان جهرم، در تشريح 
جزئيات اين جنايت گفت: ساعت ۱۷:۴۵ روز ۲۳ آبان‌ماه، گزارشي از وقوع 
يك درگيري مرگبار در يكي از روستاهاي اطراف جهرم به پليس اعلام شد. 
بررسي‌هاي اوليه نشان داد مردي ۳۷ ســاله در پي اختلافات خانوادگي، با 
استفاده از سلاح سرد به همسر ۲۴ ساله و مادرزن ۵۰ ساله خود حمله كرده 
و هر دو نفر را به قتل رسانده اســت. متهم پس از ارتكاب جنايت، پيش از 
رسيدن مأموران از محل فرار كرده‌بود. با دريافت گزارش، تيم‌هاي انتظامي 
بلافاصله وارد عمل شدند و شناسايي و دستگيري متهم فراري را در دستور 
كار قرار دادند. مأموران با انجام اقدامات فني و اطلاعاتي و پس از هماهنگي با 
مقام قضايي، موفق شدند در عملياتي سريع، محل اختفاي متهم را شناسايي 
و او را كمتر از يك ساعت پس از وقوع قتل دســتگير كنند. در جريان اين 
عمليات، سلاح سردي كه به گفته پليس در ارتكاب جنايت استفاده شده‌بود 

نيز كشف و ضبط شد. 
..................................................................................................................................

‌پويش آزادي زندانيان زن
در ميادين كشور

ميدان، آزادي يــك زنداني غيرعمد« با  پويش انسان‌دوســتانه »هر‌
محوريت آزادي زنان زنداني بدهكار مالي، از ايام شــهادت تا سالروز 
ولادت حضرت فاطمه زهرا )س( در ميادين كشــور برگزار مي‌شود. 

به گزارش »جوان«، ســيد اسدالله 
جولايي، رئيس هيئت امناي ستاد 
ديه كشور گفت: پويش »هر ميدان، 
آزادي يــك زندانــي غيرعمد« با 
همكاري ستاد ديه و فعالان مردمي 
و با هدف جمــع‌آوري كمك‌هاي 
مردمي براي آزادي زندانيان جرائم 
غيرعمد اجرا خواهد شــد. به گفته 
وي، در استان‌هايي از جمله تهران، 
خراســان رضوي، همدان و فارس، 

غرفه‌ها و صندوق‌هاي جمــع‌آوري كمك‌هاي مردمي برپا شــده و امكان 
مشاركت خيران از طريق كارت‌خوان نيز فراهم شده‌است. جولايي با اشاره به 
وجود بيش از ‌۲۰هزار زنداني جرائم غيرعمد در كشور تأكيد كرد كمك‌هاي 
مردمي، حتي با مبالغ اندك، مي‌تواند زمينه آزادي زندانيان و بازگشت آنان به 

آغوش خانواده‌هايشان را فراهم كند. 
رئيس هيئت امناي ستاد ديه كشــور همچنين با اشــاره به نمونه‌هايي از 
مشاركت خانواده‌هاي شــهدا و گروه‌هاي مردمي در آزادي زندانيان گفت: 
آزادي يك زنداني غيرعمد در استان قم با نذر والدين شهيد دانش‌آموز احسان 
قاسمي، همزمان با نخستين سالگرد تولد اين شهيد، از جمله اين اقدامات بوده 
اســت. همچنين پويش »رهايي زنداني به تأسي از آقاي شهيد ايران« براي 
بازماندگان پياده‌روي اربعين و اقدام خانواده شهيد محمد ساريخاني در آزادي 
يك زنداني بدهكار مالي تحت حمايت ستاد ديه استان فارس، نمونه‌هايي از 

اين مشاركت‌هاي انسان‌دوستانه به شمار مي‌روند. 
اين پويش با تمركز ويژه بر آزادي زنان زنداني بدهكار مالي، تلاش دارد با جلب 
مشاركت عمومي، گامي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حبس زنان و 

دوري آنان از خانواده‌هايشان بردارد.
..................................................................................................................................

قتل در تهران، دفن جسد در آرادان 
بازداشت در شمال شرق

راز قتل زني كه اســفندماه ســال قبل در تهران به كام مرگ رفته و 
جسدش در محور آرادان به سمنان كشف شــده‌بود، پس از گذشت 
هشت ماه با دســتگيري شوهرش در شمال شــرق كشور برملا شد. 
سرهنگ يدالله گليوري، فرمانده انتظامي شهرســتان آرادان‌ گفت: اسفند 
سال گذشته جسد زني در محور آرادان به سمنان پيدا و با توجه به حساسيت 
موضوع، تحقيقات ويژه پليس براي شناسايي عامل يا عاملان جنايت آغاز شد. 
كارآگاهان پليس آگاهي در جريان تحقيقات تخصصي، با بررسي سرنخ‌هاي 
به‌دست‌آمده و بهره‌گيري از تجهيزات هوشمند و فناوري‌هاي نوين پليسي، 
به اطلاعاتي دست يافتند كه مسير پرونده را تغيير داد. بررسي‌ها نشان داد 

زن جوان در تهران و به دست همسرش به قتل رسيده‌است. 
متهم پس از ارتكاب جنايت، جسد همســرش را به محور آرادان ـ سمنان 
منتقل و در آنجا رهــا كرده‌بود تا راز قتل پنهان بمانــد. در ادامه تحقيقات، 
هويت متهم شناسايي شــد و مأموران در عملياتي غافلگيرانه او را در يكي 
از شهرهاي شمال شرق كشور دستگير كردند. متهم در بازجويي‌ها، به قتل 
همسرش اعتراف و اختلافات و مشــكلات خانوادگي را انگيزه ارتكاب اين 

جنايت عنوان كرد. 
..................................................................................................................................

كودكان و سالمندان در صدر گروه‌هاي 
پرخطر افراد ناپديدشده

رئيس اداره چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ با تأكيد بر اينكه خانواده‌ها 
بايد به محض مفقود شدن يكي از اعضاي خانواده، سريعاً و بدون هيچ‌گونه 
تأخيري به كلانتري مراجعه كنند، گفت: انتشار آگاهي افراد گمشده نيز 
توصيه نمي‌شود، زيرا ممكن است بســتر كلاهبرداري را فراهم كند. 
سرهنگ محمود ملكي با اشاره به اينكه در اداره چهارم آگاهي تهران بزرگ، 
پيگيري پرونده افراد گمشده انجام مي‌شود، افزود: گم شدن افراد علت‌هاي 
زيادي مي‌تواند داشته باشد كه شامل صغير ســني، كهولت سن، فريب و 

اغفال و آلزايمر مي‌شود. 
وي با تأكيد بر اينكه نكته مهم در خصوص فقداني‌ها اين است كه به محض 
اينكه شخصي گم مي‌شود، خانواده بايد سريعاً به پليس اطلاع دهد، يادآور 
شد: خانواده فرد مفقودشده به هيچ عنوان نبايد ۲۴ ساعت صبر كنند، بلكه 
بايد فوراً به كلانتري مراجعه كنند و فقدان را اعلام كنند تا در سيستم ثبت 
شود. كلانتري هم وظيفه دارد سريع موضوع را به پليس آگاهي اعلام كند، 

چون بحث نفر و جان است. 
رئيــس اداره چهارم پليس آگاهــي تهران بزرگ با اشــاره به گروه‌هاي 
پرخطر، ادامه داد: كودكان زير ۱۲ سال و سالمندان جزو گروه‌هاي پرخطر 
هستند، زيرا ممكن است مورد هرگونه سوءاستفاده قرار گيرند يا حوادث 
مختلفي براي آنها رخ دهد. به همين دليل به خانواده‌ها توصيه مي‌كنم به 
هيچ وجه كودكان و به‌ويژه سالمنداني را كه دچار بيماري‌هاي ذهني مثل 
آلزايمر هستند، تنها در خيابان رها نكنند. وي با اشاره به ارتباط پليس و 
سازمان بهزيستي‌ افزود: اقدامات خوبي با سازمان بهزيستي استان تهران 
انجام داده‌ايم و به صورت آنلاين با عوامل بهزيستي در ارتباط هستيم تا 
عزيزاني كه توســط اورژانس اجتماعي به سيستم منتقل مي‌شوند به ما 

اعلام شود تا خانواده‌ها را راهنمايي كنيم.

 ‌  غلامرضا مسكني
دو مــرد جــوان كه بــا جعــل حرفه‌اي 
اسكناس‌هاي يك ميليون توماني و خريدهاي 
سنگين از مغازه‌داران و دستفروشان تهران 
كلاهبرداري مي‌كردند، با هوشــياري يك 
مغازه‌دار دستگير شــدند. يكي از متهمان 
كه مــدرك مهندســي كامپيوتــر دارد، 
در اعترافاتش مدعي شــد پس از بيكاري 
و وسوسه پولدار شــدن، تخصصش را در 
مسير جعل اســكناس به كار گرفته‌است. 
اوايــل مهرماه امســال، مرد مغــازه‌داري با 
مراجعه به اداره پليس تهــران از مرد جواني 
به اتهام كلاهبرداري با اسكناس‌هاي جعلي 

شكايت كرد. 
 ‌  كلاهبرداري با اسكناس‌هاي نو

شــاكي در توضيح ماجرا به مأمــوران گفت: 
»سوپرماركت دارم و چند روز قبل مرد جواني 
براي خريد به مغازه‌ام آمد. او مقدار زيادي كالا 
و مــواد غذايي خريد و در پايــان گفت كارت 
بانكي‌اش را همراه ندارد و چند اسكناس يك 
ميليون توماني به من داد. اســكناس‌ها كاملًا 
نو بودند و هيچ تفاوتي با اسكناس‌هاي اصلي 
نداشتند، به همين دليل متوجه جعلي بودن 
آنها نشــدم. من هر چند روز يك‌بار پول نقد 
مغازه را جمع‌آوري و به حساب بانكي‌ام واريز 
مي‌كنم. ســاعتي قبل هم وقتي بــراي واريز 
پول‌ها به بانــك رفتم، كارمنــد بانك پس از 
بررسي اســكناس‌ها به من اعلام كرد تمامي 
اســكناس‌هاي يك ميليــون توماني جعلي 
هســتند. آنجا بود كه فهميدم مرد ناشناس با 

پول تقلبي از من كلاهبرداري كرده‌است.‌«
با ثبت اين شــكايت، پرونده به دستور بازپرس 
دادســرا در اختيار گروهي از كارآگاهان پليس 
آگاهي پايتخــت قــرار گرفت. مأمــوران در 
نخستين مرحله به سراغ دوربين‌هاي مداربسته 
ســوپرماركت رفتند، اما تصاوير نشان مي‌داد 
مرد كلاهبردار بــراي پنهان ماندن هويت خود 
ماسك بهداشتي به صورت زده و به همين دليل 

چهره‌اش قابل‌شناسايي نيست. 
 ‌  دستفروشان هم قرباني شدند

در حالي كه تحقيقات براي شناسايي متهم 

ادامه داشت، شكايت‌هاي مشابه ديگري نيز 
به پليس رسيد. بررســي اظهارات شاكيان 
نشان داد همگي مغازه‌داران و دستفروشاني 
هســتند كه بــه شــيوه‌اي مشــابه هدف 

كلاهبرداري قرار گرفته‌اند. 
كارآگاهان در ادامــه دريافتند دو مرد جوان به 
صورت انفــرادي يا دونفره بــه مغازه‌ها و محل 
فعاليت دستفروشــان مراجعه مي‌كنند و پس 
از خريد كالا يا انتخاب اجناس، اســكناس‌هاي 
جعلي يك ميليــون توماني را بــراي پرداخت 
تحويل مي‌دهند. آنهــا در تمامي اين اقدامات 
ماسك به صورت داشتند تا شناسايي نشوند و 
ردي از خود باقي نگذارند. بررسي اين شكايت‌ها 
نشــان داد دو مرد جــوان با جعــل حرفه‌اي 
اســكناس‌هاي يك ميليون تومانــي و خريد 
حجم زيادي كالا و مواد غذايــي، مغازه‌داران و 
دستفروشان را هدف كلاهبرداري قرار داده‌اند. 
از ســوي ديگر، بررســي‌هاي فني نشان داد 
اســكناس‌ها با مهارت و دقــت زيادي جعل 
شــده‌اند، به‌طوري‌كه فروشــندگان هنگام 
دريافت آنها متوجه تقلبي بودنشان نمي‌شوند 
و تازه هنگام تحويل اســكناس‌ها به بانك از 

ماجرا باخبر مي‌شوند. 
 ‌  مغازه‌دار جاعلان را لو داد

در حالي كــه هر روز بر تعداد شــاكيان افزوده 
مي‌شــد، دو كلاهبردار در آخرين اقدام خود با 
صاحب مغازه‌اي روبه‌رو شدند كه سابقه حرفه‌اي 
در زمينه چاپ و نشر داشــت. آنها طبق روال 
گذشته با دسته‌اي از اسكناس‌هاي جعلي وارد 
مغازه شــدند و پس از انتخــاب و خريد مقدار 
زيادي كالا و مواد غذايي، اســكناس‌ها را براي 

پرداخت به فروشنده تحويل دادند. 
صاحب مغازه به محض ديدن اســكناس‌ها 
متوجه جعلي بودن آنها شد. او كه به واسطه 
ســابقه كاري خود در زمينه چاپ و نشــر با 
ويژگي‌هاي چاپ آشنايي داشت، بدون اينكه 
دو مرد جوان متوجه شوند، به‌صورت مخفيانه 
با پليس تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد. 

در هميــن لحظــه، دو متهــم كه بــه رفتار 
صاحب مغازه مشكوك شده و احساس خطر 
كرده‌بودنــد، كالاهاي خريداري‌شــده را رها 

گفت‌و‌گو با متهم

سابقه داري؟
نه، هيچ سابقه‌اي ندارم. من تحصيلكرده دانشــگاه هستم و شايد باور نكنيد، اما تا قبل از 

دستگيري حتي پايم به كلانتري هم باز نشده‌بود. 
چه رشته‌اي خوانده‌اي؟

مهندسي كامپيوتر خوانده‌ام و مدرك دانشگاهي اين رشته را دارم. 
چه شد كه تصميم گرفتي اسكناس جعل كني؟

به پول نياز داشتم و وقتي در شرايط سخت مالي قرار گرفتم، وسوسه شدم از اين راه درآمد 
كسب كنم. 

چرا با مدرك مهندسي كامپيوتر دنبال كار نرفتي؟
من قبلًا در يك هتل كار مي‌كردم و درآمدم هم تقريباً خوب بود، اما با شروع جنگ تحميلي 
امريكا و اسرائيل عليه ايران، شرايط كاري‌ام تغيير كرد. يك روز در جريان جنگ، ساختماني 
در نزديكي هتل هدف بمباران قرار گرفت و بخشــي از هتل هم تخريب شــد. بعد از آن، 
مسئولان هتل تعدادي از كاركنان را تعديل كردند كه من هم يكي از آنها بودم و بيكار شدم. 

بعد از بيكاري دنبال كار ديگري نرفتي؟
چرا، مدتي با پس‌اندازي كه داشــتم زندگي كردم، اما پولم تمام شد. از طرفي نتوانستم 
شغل مناسبي با درآمد خوب پيدا كنم. در همين شرايط يكي از دوستان قديمي‌ام را ديدم 

كه پيشنهاد عجيبي به من داد. 
چه پيشنهادي؟

پيشــنهاد داد با هم اســكناس جعل كنيم. او در اين كار حرفه‌اي بود و وقتي فهميد من 
مهندس كامپيوتر هستم و بيكار شده‌ام، گفت مي‌توانم از تخصصم براي جعل اسكناس 

استفاده كنم و با او همكاري كنم. 
چطور راضي شدي وارد اين كار شوي؟

دوستم به من وعده داد كه خيلي زود پولدار مي‌شويم و حتي مي‌توانيم براي زندگي به خارج 
از ايران برويم. وقتي نمونه كارهايش را ديدم، متوجه شــدم در جعل اسكناس مهارت زيادي 
دارد. اسكناس‌هايي كه توليد مي‌كرد آنقدر شبيه نمونه اصلي بود كه به سختي مي‌شد تقلبي 

بودنشان را تشخيص داد. همين موضوع مرا وسوسه كرد و تصميم گرفتم با او همكاري كنم. 
اسكناس‌هاي جعلي را چطور خرج مي‌كرديد؟

براي اينكه شناسايي نشويم، به مغازه‌هاي مختلف و حتي سراغ دستفروشان مي‌رفتيم. 
مقدار زيادي كالا مي‌خريديم و به فروشنده‌ها مي‌گفتيم كارت بانكي همراه نداريم و پول 
نقد پرداخت مي‌كنيم. بعد هم اسكناس‌هاي جعلي يك ميليون توماني را به آنها مي‌داديم. 

فكر مي‌كردي به اين زودي دستگير شويد؟
نه، اصلًا تصور نمي‌كردم. مطمئن بوديم اســكناس‌هايمان قابل تشخيص نيستند، اما در 
آخرين مغازه‌اي كه براي خريد رفتيم، نمي‌دانستيم صاحب آن در زمينه چاپ و نشر تخصص 

دارد. او به محض ديدن اسكناس‌ها متوجه جعلي بودنشان شد و پليس را خبر كرد. 
حرف آخر؟

خيلي پشيمانم.‌ اي كاش از تخصص و تحصيلاتم در مســير درست استفاده مي‌كردم و 
فريب وعده‌هاي دوستم را نمي‌خوردم. به خاطر يك تصميم اشتباه، آينده و زندگي‌ام را 

به خطر انداختم.

كردند و با عجله از مغازه بيرون رفتند و فــرار كردند. دقايقي بعد، 
با حضور مأموران و اجراي طرح مهــار در خيابان‌هاي اطراف، هر 
دو متهم هنگام فرار دستگير شــدند. مأموران در بازرسي از كيف 
متهمان چند دسته اســكناس يك ميليون توماني جعلي كشف 

كردند و آنها را براي ادامه تحقيقات به كلانتري انتقال دادند. 
 ‌  اعتراف به جعل و كلاهبرداري‌هاي سريالي

با دســتگيري اين دو مرد، مشــخص شــد آنها همان جاعلان و 
كلاهبرداراني هســتند كه از اوايل مهرماه با اسكناس‌هاي جعلي 
يك ميليون توماني، مغازه‌داران و دستفروشان نقاط مختلف تهران 

را هدف قرار داده بودند. 
دو متهم پس از انتقال به پليس آگاهي، در جريان تحقيقات به جعل 
اسكناس و كلاهبرداري‌هاي سريالي اعتراف كردند. تحقيقات براي 
شناسايي ساير شاكيان، بررسي ابعاد ديگر پرونده و مشخص شدن 

ميزان كلاهبرداري‌هاي انجام‌شده ادامه دارد. 
 ‌  مهندس كامپيوتري كه جاعل اسكناس شد

فرشــيد، يكي از متهمان پرونده، مدعي اســت مدرك مهندســي 
كامپيوتــر دارد، اما پس از بيكاري و ناتواني در پيدا كردن شــغل، با 
همدســتي يك جاعل حرفه‌اي تصميم مي‌گيرد از دانش و تخصص 
خود براي جعل اســكناس‌هاي يك ميليون توماني استفاده كند و با 

اين شيوه از شهروندان كلاهبرداري كند.

همدستي مهندس و جاعل در جعل اسكناس‌هایی ک ميليوني


